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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در بررس آیه شریفه «یا ایها الَّذِین آمنُوا اذَا نُودِی للصَة من یوم الْجمعة فَاسعوا الَ ذِكرِ اله وذَروا الْبیع»، روشن شد که تفسیر

آن به صرف مذمت کسان که نماز جمعه را رها کرده و به لهو یا تجارت مپردازند، بسیار بعید و دشوار است و آیه در مقام
بیان دو مطلب است:

1. اصل وجوب نماز جمعه: آیه دلالت بر اصل وجوب صلاة جمعه دارد. مرحوم آیتاله بروجردی معتقدند که وجوب نماز
جمعه پیشتر تشریع شده و پیامبر اکرم (ص) آن را اقامه فرموده بودند؛ بنابراین، آیه صرفاً در مقام نوهش کسان است که

خطبهها را ترک کرده و به امور دیر پرداختهاند.[1] با این حال، این نظر مانع دلالت آیه بر وجوب نماز جمعه نمشود؛ زیرا در
صدر اسلام موارد متعددی رخ داده که خداوند متعال حم وجوب را مرراً مورد تأکید قرار داده است. ازاینرو، این آیه علاوه

بر مذمت، ناظر به تشریع و تأکید بر وجوب نیز هست.

2. مذمت تارک نماز جمعه: آیه کسان را نوهش مکند که با آغاز نماز جمعه، آن را رها کرده و به لهو یا تجارت مپردازند.
بنابراین، آیه دربردارنده هر دو جهت وجوب و توبیخ است.

در جلسات گذشته این بحث مطرح شد که آیا مراد از «إذا نودی» همان «إذا أقیمت» است یا خیر. برخ از بزرگان همچون
مرحوم بروجردی و مرحوم خوی بر این باورند که مقصود، اقامه نماز جمعه با شرایط آن است. اما باید توجه داشت که تعبیر
«إذا نودی» با تعابیری نظیر «إذا دخل» (مانند «إذا دخل الوقت») تفاوت دارد و ظهور آن در اصل وجوب نماز جمعه است،
همچنین تصریح شد که امر «فَاسعوا» دلالت بر وجوب سع و تلاش برای حضور در نماز جمعه دارد و این وجوب، تأکیدی

فراتر از نمازهای دیر بر حضور مؤمنان در این فریضه است.

عدم شمول اطلاق نسبت به زمان غیبت
ی دیر از مسائل این است که آیا اطلاقِ آیه نسبت به زمان غیبت شامل مشود. برخ بزرگان مانند مرحوم آیتاله بروجردی
و مرحوم آیتاله خوئ معتقدند که آیه در مقام تشریع نیست. اگر آیه در مقام تشریع نباشد، مجال برای اطلاق وجود ندارد. نظر

ما بر آن است که آیه در مقام تشریع است، هرچند تصریح به زمان حضور یا غیبت ندارد. برای روشن شدن، متوان تعبیر
«أحل اله البیع» را مثال آورد؛ این عبارت اصل حلیت بیع را بیان مکند اما شامل خصوصیات جزئ بیع نمشود. به همان

منوال، آیه «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا إل ذکر اله و ذروا البیع» اصل وجوب نماز جمعه را بیان مکند اما شامل
هر خصوصیت از جمله زمان غیبت نمشود مر اینه دلالت صریح یا دلیل نقل بعدی وجود داشته باشد. برخ دیر، مانند

مرحوم کاظم در مسال الأفهام، دلالت تشریع و اطلاق آیه را پذیرفته و بر این اساس مگویند وجوب نماز جمعه شامل
زمان غیبت نیز مشود.[2] از سوی دیر، ممن است روایات لاحق اثبات کنند که اقامه صلاة الجمعه مخصوص امام معصوم

است و در زمان غیبت وجوب آن معنای دیری پیدا کند.بنابراین مراحل استدلال به ترتیب چنین است.
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1. آیه بر اصل وجوب نماز جمعه دلالت مکند.
2. آیه اطلاق دارد؛ بنابراین وجوب نماز جمعه شامل زمانهای حضور و غیبت مشود.

3. روایات بعدی ممن است اثبات کنند که اقامه نماز جمعه مخصوص امام معصوم است و در زمان غیبت تیف و معنای
وجوب متفاوت تبیین شود.

به جهت پاسخ به مساله، این مراحل باید مرحلهبهمرحله بررس شوند؛ هدف فعل ما نیز پاسخ به این پرسش است که آیا آیه بر
اصل وجوب نماز جمعه دلالت مکند که پاسخ مثبت است. آیه دو مطلب را همزمان بیان مکند؛ اول اصل وجوب صلاة

الجمعه و دوم مذمت کسان که نماز جمعه را رها مکنند.

دلالت روایات بر اصل وجوب نماز جمعه
از منظر روایات، اصل وجوب نماز جمعه تأیید شده است. در الاف کلین، روایات نقل شده که دلالت آیه را بر وجوب نماز

جمعه اثبات مکنند، خواه در زمان حضور و یا در زمان غیبت امام (علیهالسلام) باشد.

در جلد سوم الاف روایت با سند عل بن محمد کلین، محمد بن الحسن طائ، سهل بن زیاد و مفضل بن صالح از امام باقر
(ع) نقل شده است. راوی مگوید از امام درباره آیه «فَاسعوا الَ ذِكرِ اله» پرسیدم و حضرت پاسخ فرمودند: «اعملوا و

عجلوا». متوان این تعبیر «اعملوا» را حمل بر معنای «فاسعوا» دانست، به این معنا که امر آیه دلالت بر وجوب اقامه نماز
جمعه دارد.

افزون بر این، در همان روایت آمده است که روز جمعه «یوم مضیق» است و اعمال مسلمانان در آن چند برابر محاسبه
مشود؛ «و ثواب اعمال المسلمین فیه عل قدر ما ضیق علیهم والحسنة والسیئة تضاعف فیه»[3]. این نته بیانر آن است که

حسنه و سیئه در روز جمعه مضاعف مشود و اهمیت ویژه نماز جمعه را آشار مسازد.

همچنین، زمان اقامه نماز جمعه محدود است و اگر این وقت سپری شود، ملف موظف به خواندن نماز ظهر خواهد بود و دیر
امان اقامه نماز جمعه وجود نخواهد داشت. بنابراین، تعیین وقت خاص برای نماز جمعه از ویژگهای این فریضه به شمار

مآید.

مقتضای خطاب به مؤمنان در آیه
شوند که به قرآن توجهدقیقتری لازم دارد. هرچند گاه فقها متهم م است، بررس از آنجا که آیه مورد بحث از آیات قرآن

ندارند، اما نات فقه مربوط به این آیه در متون فقه مطرح شده و در بسیاری از تفاسیر کمتر به چشم مخورد.

صاحب حدائق و مرحوم مجلس بر این باورند که آیه بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد و در مقام تشریع این وجوب است.
صاحب حدائق در جلد نهم حدائق مفرمایند:

«المستفاد من الآیة المذکوره: الامر بالسع ال صلاة الجمعه لل واحد من المؤمنین مت تحقق الاذان لها او دخول وقت و حیث
ان الاصل عدم التقیید بشرط یلزم عموم الوجوب بالنسبه ال زمان الغیبه والحضور»[4]

بر اساس این بیان، وجوب تلاش برای اقامه نماز جمعه بر هر ی از مؤمنان ثابت است، هنام که اذان آن اعلام شود یا وقت
آن فرا رسد. از این عبارات دو نته به دست مآید:

1. آیه بر اصل وجوب نماز جمعه دلالت دارد.



2. این وجوب همان است و شامل همه مؤمنان مشود، همانگونه که خطاب «یا ایها الَّذِین آمنُوا» بر آن دلالت دارد.

ذکر «إذا نودی» در آیه، صرفاً زمان تحقق تلیف را مشخص مسازد و وجوب را به همان زمان محدود نمکند، بله اصل
وجوب نسبت به همه مؤمنان ثابت است، چه در زمان حضور امام باشد و چه در زمان غیبت.[5]

ا الَّذِینهیا اشاست. خطاب «ینیز بسیار راه «در باب «خطابات قانون (علیههتعالرضوانال) در این زمینه، مبنای امام خمین
آمنُوا» ناظر به شرافت مؤمنان است، اما این نته به معنای آن نیست که حم اختصاص به مؤمنان حاضر در زمان نزول دارد.
این خطاب، قانون است و شامل همه ملفان مشود، چه در عصر نزول حضور داشته باشند و چه در اعصار بعدی، مانند ما
که در زمان نزول حضور نداشتیم. نظریه خطابات قانون امام، تحول بنیادین در فقه و اصول پدید آورده و آثار مهم دارد که

هنوز آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نرفته است.

اشال به دلالت «إذا» بر عموم
در ادبیات عرب، واژه «إذا» دلالت بر عموم ندارد و در اصل لفظ مهمل و مبهم به شمار مآید. بر این اساس، اگر ی بار

متعلق آن تحقق یابد، امتثال محقق مشود. ازاینرو، اشال چنین بیان مشود که از آیه نمتوان وجوب سع برای هر نداء را
استفاده کرد، بله تحقق آن در ی مورد کفایت مکند.

این اشال را مرحوم ملاعبداله تون مطرح کرده است. به گفته ایشان، «إذا» عموم را افاده نمکند و همین حم درباره «إن»
نیز صادق است. در نظر منطقیان، این دو لفظ از سنخ مهملاتاند و در قوه به معنای جزئ محسوب مشوند. [6] بنابراین،

دلالت آیه بر وجوب حضور در همه اوقات نداء تمام نیست و متوان آن را به برخ موارد مانند ندای امام (ع) یا نائبان ایشان،
اختصاص داد.

پاسخ صاحب حدائق
مرحوم صاحب حدائق در برابر این اشال تصریح مکند که ما در مقام فهم آیه، به معنای صرفاً لغوی «إذا» کاری نداریم.
هرچند «إذا» در لغت دلالت بر عموم ندارد و از مهملات به شمار مرود، اما در استعمال عرف، مفهوم عموم را مرساند.

[7]«مدِيياو موهلُوا ۇجفَاغْس ةَالص َلا تُمذَا قُمری مانند «اشود که در آیات دیایشان برای تأیید سخن خود یادآور م
هیچکس در دلالت «إذا» بر ترار و عموم تردید نمکند، در حال که لفظ «إذا» در آنجا نیز به کار رفته است.

به بیان ایشان، عرف از این خطاب، دلالت بر عموم و استمرار مفهمد. افزون بر این، قرائن خارج نیز همین معنا را تأیید
مکند؛ زیرا رسول اکرم (ص) هر جمعه نماز جمعه را اقامه مکردند و پس از ایشان خلفای راشدین و سپس امیرالمؤمنین (ع)

نیز بر همین سنت استمرار داشتند. بنابراین، اگر «إذا» صرفاً به معنای مهمل لغوی گرفته شود، آیه از فایده ته خواهد شد و این
امر با شأن آیه و با حمت اله سازگار نیست. چونه ممن است خداوند در سورهای که نام آن «جمعه» است بفرماید: «اذَا

نُودِي للصَة من يوم الْجمعة فَاسعوا الَ ذِكرِ اله وذَروا الْبيع ذَلم خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ» و مقصود این باشد که مؤمنان
تنها ی بار نماز جمعه را بهجا آورند؟ چنین برداشت با غرض و شدت لحن آیه هماهن نیست.

صاحب حدائق سپس بحث را بر اساس برهان سبر و تقسیم سامان مدهد و بیان مکند که وجوب سع در نماز جمعه سه
صورت بیشتر ندارد:

1. وجوب سع تنها ی بار در طول عمر، همانند حج.
2. وجوب سع به نحو استمرار و عموم در هر جمعه تا روز قیامت.

3. وجوب سع مشروط به حضور امام معصوم یا نایب او.



این سه احتمال خارج از مفاد «فَاسعوا الَ ذِكرِ اله» نیست. البته اگر «فاسعوا» حمل بر استحباب شود، همانگونه که مرحوم
خوی و برخ دیر گفتهاند، و «ذکر اله» به معنای خطبه دانسته شود نه نماز، اساساً وجوب منتف خواهد بود. اما اگر «ذکر

اله» را ـ به قرینه «فَاذَا قُضيتِ الصَةُ» ـ به معنای نماز بدانیم، «فاسعوا» امر به وجوب سع در اقامه نماز جمعه خواهد بود.
در این فرض، سه احتمال یاد شده مطرح مشود که صاحب حدائق نسبت به هر ی از این احتمالات اینونه قضاوت مکند
که احتمال اول، یعن وجوب ی بار در طول عمر، با اجماع و ضرورت مخالف است و احتمال سوم، یعن وجوب مشروط به
حضور امام یا نایب او، با ظاهر آیه سازگار نیست، بنابراین احتمال دوم، یعن وجوب به نحو عموم تا روز قیامت، موافق ظاهر

آیه است و مورد تأیید قرار مگیرد.

ازاینرو، صاحب حدائق نتیجه مگیرد که هرکس با ناه دقیق و تحقیق در آیه تأمل کند، درخواهد یافت که این اشال بر دلالت
«إذا» بر عموم، سست و بپایه است و ضعف آن همانند سست خانه عنبوت است. [8]

دیدگاه برگزیده
آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إل ذکر اله» خطاب به عموم مؤمنان است و همه را

شامل مشود. برخلاف دیدگاه که کافران را ملف به فروع نمداند، این خطاب قانون، همان را دربرمگیرد. همانگونه که
در آیه «یا أیها الذین آمنوا اذکروا اله ذکراً کثیراً»[9] آمده است، عرف از چنین بیان شمول و عموم را مفهمد. هرچند این

عموم لزوماً بر وجوب حمل نشود، اما دستکم بر استحباب دلالت خواهد داشت.

بر این اساس، هرگاه روز جمعه فرا رسد و وقت نماز جمعه داخل شود، وجوب این نماز بر هر مؤمن تحقق میابد. مشابه همین
معنا در آیه «وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له»[10] نیز دیده مشود؛ زیرا هنام تلاوت قرآن، وجوب استماع برقرار است. بنابراین،
ظاهر آیه نشان مدهد که «إذا» نمتواند به معنای مهمل یا جزئ تلق گردد. اگر چنین معنای پذیرفته شود، مفاد ظاهری آیه و

مقصود شارع از بین خواهد رفت.ازاینرو، حت با فرض حضور امام معصوم (ع)، دلالت آیه بر اصل وجوب نماز جمعه روشن
است.

برای توضیح بیشتر، متوان به آیه «أحل اله البیع»[11] توجه کرد. فقهای متقدم و متأخر، از جمله شیخ انصاری در ماسب،
این آیه را دلیل بر مشروعیت اصل بیع دانستهاند، حت در صورت که بیع به صورت معاطات باشد. با این حال، آیه مذکور مطلق

تمام حالات را دربرنمگیرد؛ بله صرفاً اصل مشروعیت بیع را بیان مکند و جزئیات آن مانند صدور از صب یا بالغ و تحقق
به صیغه یا معاطات را مشخص نمسازد.

در مسئله نماز جمعه نیز وضعیت مشابه وجود دارد. آیه شریفه، اصل تشریع و وجوب نماز جمعه را ثابت مکند، اما اینکه این
وجوب مشروط به حضور امام معصوم (ع) است یا در زمان غیبت نیز جریان دارد، در این آیه بیان نشده و مقام آیه متفل این

جهت نیست.

بنابراین، آیه صرفاً بر اصل وجوب دلالت دارد، ول تفصیل مربوط به شرایط امامت و زمان حضور یا غیبت از آن استفاده
نمشود. شایان ذکر است که برخ اشالات دیر نیز در این زمینه مطرح است که بررس آنها در مباحث آینده انجام خواهد

شد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
[1] «انّ الآيات ليست بصدد تشريع الجمعة و إثبات وجوبها بل نزلت بعد ما كانت من قبل مشرعة و كان رسول اله صلّ اله



عليه و آله يقيمها، فإنها نزلت بالمدينة و قد عقدها و أقامها صلّ اله عليه و آله ف طريق مهاجرته إليها عل ما ف التواريخ
فالآيات الشريفة إنما وردت ف مقام التوبيخ و التعيير لمن ترك حضور الجمعة المنعقدة و قدّم التجارة أو اللهو عليها بعد ما كان

أصل تشريعها بشرائطها مفروغا عنه. » (‏البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و المسافر، ص 15.)
الأفهام إل ثبوت الوجوب مع حضور الإمام و غيبته، و هوكذلك عند أكثر الأصحاب» (‏مسال إنّ إطلاق الآية يقتض [2] « ثم

آیات الأحام، ج 1، ص 261.)
ِبا نزِيدَ عي نابِرِ بج نع حالص نب لفَضالْم ندٍ عمحم ندَ بمحا نادٍ عزِي نب لهس نع نسالْح ندُ بمحم دٍ ومحم نب ل[3] «ع

ابثَو و يهف ينملسالْم َلع قيضم موي نَّهِلُوا فَاجع لُوا وماع قَال هرِ ال‏ ذِكلا اوعفَاس لج و زع هال لقَو لَه قُلْت :فَرٍ ع قَالعج
ابحصنَّ اا لَغَنلَقَدْ ب هال فَرٍ ع وعو جبا قَال و قَال يهف فاعةُ تُضِىيالس نَةُ وسالْح و هِملَيع ِقيا ضقَدْرِ م َلع يهف ينملسالِ الْممعا
النَّبِ ص كانُوا يتَجهزونَ للْجمعة يوم الْخَميسِ نَّه يوم مضيق علَ الْمسلمين.»(‏الاف (اسلامیه)، ج 3، ص 415، حدیث 10.)

[4] ‏الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، ج 9، ص 399.
[5] استاد معظّم: برخلاف برخ برداشتهای رایج، کتاب حدائق مشحون از دقایق اجتهادی و مباحث دقیق فقه است. ازاینرو،

در تقویت فهم فقه توجه به منابع چون جواهر و حدائق اهمیت فراوان دارد، هرچند این امر به معنای نف بهرهگیری از آثار
فقه معاصر نیست.

[6] « و قد صرح المنطقيون بأنّ «إذا» و «أنّ» للإهمال، و المهملة ف قوة الجزئية، فيصير الحاصل وجوب الحضور ف بعض
أوقات النداء، فنحتمل اختصاصه بنداء الإمام أو نائبه.» (‏دوازده رساله فقه درباره نماز جمعه از روزگار صفوی، ص 412.)

[7] ‏قرآن کریم، سوره مائده، آیه 6.
[8] « و قد أورد عل هذا الدليل وجوه من الإيرادات لا بأس بذكرها و ذكر ما أجيب به عنها: الأول ‐ ان كلمة «إذا» غير

موضوعة للعموم لغة فلا يلزم وجوب السع كلما تحقق النداء بل يتحقق بالمرة و ه عند تحقق الشرط. و الجواب عن ذلك ان
«إذا» و ان لم تن موضوعة للعموم لغة إلا انه يستفاد منها العموم ف أمثال هذه المواضع اما بحسب الوضع العرف أو بحسب
القرائن الدالة عليه كما قالوه ف آية الوضوء و أمثالها، عل ان حملها عل الإهمال يجعل اللام خاليا من الفائدة المعتد بها و هو
العمر مرة واحدة أو إيجابه عل و لو ف ون المراد إيجاب السعيم عنه. و أيضا فإنه لا يخلو اما أن يمما يجب تنزيه كلام الح

سبيل العموم أو إيجابه بشرط حضور الإمام أو نائبه، لا سبيل إل الأول لمخالفته لإجماع المسلمين إذ الظاهر انهم متفقون عل انه
ليس المراد من الآية إيجاب السع و لو ف الجملة بحيث يتحقق بالمرة بل الظاهر المعلوم اطباقهم عل ان المراد الترار، و هذا

بحمد اله سبحانه ظاهر لا يقبل الإنار. و اما الثالث فإنه لا سبيل إليه أيضا لونه خلاف الظاهر من اللفظ إذ لا دلالة للفظ عليه و لا
قرينة تؤنس به و تشير اليه، و العدول عن الظاهر يحتاج ال دليل قاهر. عل انك قد عرفت و ستعرف ان شاء اله تعال انه لا وجود

لهذا الشرط الذي ذكروه و لا معن لهذا الاعتبار الذي اعتبروه. و حينئذ فيتعين الثان و هو المطلوب.
و زاد بعض الأفاضل ف الجواب قال: و ايضا الخطاب عام بالنسبة ال جميع المؤمنين سواء تحقق الشرط المدع بالنسبة إليه أم

لا فعل تقدير تجويز ان لم ين المراد بالآية الترار يلزم إيجاب السع عل من لم يتحقق الشرط بالنسبة اليه و لو مرة و يلزم منه
.رار لعدم القائل بالفصل. انتهالدوام و الت

و بالجملة فإنه لا يخف عل المتأمل بعين التحقيق و المنصف الناظر بالفر الصائب الدقيق ان هذه المناقشة من المناقشات
الواهية المضاهية لبيت العنبوت و انه لا ضعف البيوت، إذ لا يخف عل من تأمل سياق السورة المذكورة و فعله صل اله عليه

و آله مدة حياته و الخلفاء من بعده حقا أو جورا ان المراد من الآية انما هو الترار و الاستمرار مدى الأزمان و الأعصار لا ما
توهمه هذا المورد من صدق ذلك و لو مرة واحدة. » (‏الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، ج 9، ص 400-399.)

[9] قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 41.
[10] قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 204.

[11] قرآن کریم، سوره بقره، آیه 275.
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